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خبر
رئیس‌جمهور:

 دولت تعهدات گذشته‌اش را 
تعیین تکلیف خواهد کرد 

رئیس‌جمهور در جلسه بررسی اثربخشی طرح‌های کاهش 
مصرف انــرژی و آلودگی هوا با اشــاره به  ایجاد  تعهدات در 
، برای  سال‌های گذشته بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار
گر منابع مالی اجرای این  دولت گفت: باید مشخص شود ا
گر  تعهدات وجود داشته، چرا تعهدات به‌موقع ایفا نشده و ا
منابعی وجود نداشته، بر چه مبنایی چنین تعهداتی ایجاد 

شده است. 
رئیس‌جمهور گفت: دولت ضمن تلاش برای تعیین تکلیف 
تعهدات گذشته اجازه نخواهد داد این رویه در آینده تکرار 
شود. از این پس ایجاد تعهد باید متناسب با ظرفیت‌ها و 
محدودیت‌های واقعی کشور و بر‌مبنای منابع مالی قابل 

تامین انجام شود.  
دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها 
کید کرد و افزود: در شرایط محدودیت منابع،  و پروژه‌ها تا
اجرای پروژه‌ها باید براساس میزان اثربخشی، اولویت ملی، 
ظرفیت ایجاد صرفه‌جویی واقعی و آثار آن بر کاهش آلودگی 

هوا و امکان تامین مالی اولویت‌بندی شود. 

رئیس دستگاه قضا خبر داد:

 تغییر برخی مسئولان قضایی 
برای تحرک بیشتر در فساد‌ستیزی

رئیس قوه قضاییه روز گذشته در نشست شورای‌عالی قوه 
قضاییه، با اشاره به توقعات رهبری معظم انقلاب و مردم 
مبعوث‌شده، از دستگاه قضایی در مسیر توسعه عدالت و 
مبارزه‌ با فساد گفت: ما باید تمام همت و تلاش خود را برای 
کنیم. چنانچه  اجابت این توقعات و انتظارات، مصروف 
در این راستا، تغییر و تحولاتی در برخی مناصب و ارکان 
قوه قضاییه ایجاد شود، برای تحرک بیشتر جهت توسعه 
عدالت و فسادستیزی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
از  انتظاراتی  شهیدمان  امــام  کــرد:  اظهار  محسنی‌اژه‌ای 
قوه قضاییه داشتند که ما نتوانستیم به همه آن انتظارات 
کنون نیز رهبری معظم  به‌حق، جامه عمل بپوشانیم‌؛ ا
انقلاب و مردم گرانقدرمان از ما توقعات و انتظارات به‌حقی 
دارند، سند تحول نیز که مورد عنایت امام شهیدمان بود و 
کنون نیز مورد عنایت و ملاحظه است، پیش روی ماست‌؛  ا
فلذا باید تمام جهد و مساعی خود را برای خدمت به مردم، 
توسعه عدالت، فسادستیزی و احیای حقوق عامه و جهد 

در سایر شئون و تکالیف خود به‌کار بندیم. 

بقائی خبر داد

  پیگیری‌های جدی ایران 
برای آزادی خلبانان

در  خــارجــه  امـــور  وزارت  سخنگوی  بقائی،  اسماعیل 
گذشته در مورد وضعیت خلبانان  نشست خبری روز 
پایگاه  علیه  دفــاعــی  عملیات  در  مفقود‌شده  ایــرانــی 
ک قطر گفت: در رابطه با چهار  آمریکایی العدید در خا
خلبان شجاع ایرانی ارتش جمهوری اسلامی ایران که 
یازدهم اسفند ۱۴۰۴، عازم  در همان‌روزهای نخست، 
یک عملیات دفاعی شدند برای هدف‌قرار‌دادن منشا و 
مبدا تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، 
مطالبه روشن‌کردن وضعیت، مطالبه‌ای جدی است.  
بقائی افــزود: نامه‌ای )نامه اخیر رئیس کمیته تفحص 
ایران به صلیب سرخ جهانی( که منتشر شد ممکن است 
به‌نظر برسد بعد از شش ماه است، ولی من خدمت‌تان 
کــه مطلع شــدیــم، این  عــرض می‌کنم از هــمــان روزی 
موضوع را پیگیری کردیم. اتفاقا بنده در کنار آقای دکتر 
که ایشان از ماجرا مطلع شدند‌؛  عراقچی بــودم زمانی 
همان شامگاه روزهای اول جنگ، تاریخ دقیق یازدهم 
یا دوازدهــم بود و بلافاصله موضوع پیگیری سرنوشت 

خلبانان شجاع در دستور کار ما بود. 
یا  بیست‌وپنجم  در  ــزود:  ــ اف خــارجــه  وزارت  سخنگوی 
خارجه  وزارت  را  مکاتبه  اولــیــن  اسفند،  بیست‌وششم 
با صلیب ســرخ انجام داد. پیگیری‌های سفارت ما در 
، از  دوحه، پیگیری‌های ما در تهران از طریق سفارت قطر
همان‌روزها شروع شد و در هر جلسه‌ای هم این موضوع 
کید قرار گرفت. مادامی که وضعیت‌ خلبانان ایرانی  مورد تا
روشن نشده، فرض بر این است که به اسارت درآمده‌اند. 
بنابراین ما از همه ظرفیت‌های دوجانبه، چندجانبه و 
حقوقی‌مان استفاده خواهیم کرد تا وضعیت خلبان‌های 
ک خلبانی که  ما روشــن بشود.  بقائی افــزود: به روان پــا
بنابراین  می‌فرستیم.  درود  بازگشت،  وطــن  به  پیکرش 
ــای  ــن عـــرض می‌کنم خــدمــت‌تــان، از هــمــان روزهـ روشـ
نخست پیگیری سرنوشت این چهار خلبان در دستور 
کار ما بود. این خلبانان عازم یک ماموریت دفاعی بودند 
که منشا و مبدا حملات  برای ضربه‌زدن به پایگاه‌هایی 

تجاوزکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بودند. 

۶۰ روز از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان 

دبیر گروه سیاسی

عبدالرضا 
هادی‌زاده نائینی

گذشته  رؤســـای جمهور ایـــران و آمــریــکــا 
که قــرار بــود فرصتی برای  اســت‌؛ ۶۰ روزی 
تثبیت آتش‌بس، رفع فشارهای اقتصادی، 
پایان محاصره، آزادسازی منابع ایران و آغاز 
ــاره تــحــریــم‌هــا و مــوضــوع  ــ ــ گــفــت‌وگــو دربـ
هسته‌ای باشد اما در نهایت به آزمونی تازه 
برای سنجش میزان اعتبار تعهدات آمریکا 
تبدیل شد.  این تفاهم اما از همان ابتدا با یک واقعیت مهم همراه 

بود: »رهبر انقلاب علی‌الاصول درباره آن نظر دیگری داشتند.«
که پس از امضای تفاهم‌نامه صــادر شــد، رهبر انقلاب  در پیامی 
با تشریح روندی که به امضای آن منجر شده بود، تصریح کردند: 
که مطلع شدید، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس‌جمهوران  »همانگونه 
ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولان 
ــادی را به‌عمل  ، از سر دلسوزی و با حسن نظر، تلاش‌های زی امــر
آوردند و البته این رئیس‌جمهور آمریکا بود که از روی استیصال، از 

انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده می‌کرد.«
اما مهم‌ترین بخش پیام، جایی بود که رهبر انقلاب صریحا اعلام 
کردند: »بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی 
که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی 
از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه 
مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، 
اجازه‌ی آن را صادر نمودم.« این عبارت، نقطه آغاز مهمی برای 
گذشته اســت. تفاهم نــه بــا نادیده‌گرفتن  فهم مــاجــرای ۶۰ روز 
گذشته آمریکا، بلکه »با وجــود تردید نسبت به  بدعهدی‌های 
طرف آمریکایی و بر پایه تعهد مشخص مسئولان ایرانی دربــاره 

حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت« پذیرفته شد. 
رهبر انقلاب در همان پیام همچنین درباره خطوط قرمز این مسیر 
هشدار داده و افزودند: »ایشان)رئیس‌جمهور( همچنین تصریح 
کند، زیر بار  گر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی  که ا کرده‌اند 
آن نخواهند رفــت.« و سپس با تعیین تکلیف روشــن بــرای مرحله 
بعد فرمودند: »از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم 
ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود.« این انتظار اما 
دیری نپایید تا مشخص شود رهبری واقعیات صحنه را به‌خوبی 
کنون، ۶۰ روز پس از آن نقطه، می‌توان این  پیش‌بینی کرده بودند.  ا
کــرد: »آیــا شروطی که مبنای اجــازه برای  پرسش را دقیق‌تر مطرح 
تفاهم قرار گرفت، از سوی طرف آمریکایی رعایت شد؟« پاسخ را باید 

در کارنامه ۶۰ روز گذشته واشنگتن جست‌وجو کرد. 

   از تفاهم تا »تجربه تاریک« بدعهدی

در ۲۷ تیرماه، رهبر انقلاب در پیامی دیگر و در شرایطی که نقض 
تعهدات آمریکا آشکار شده بود، این‌بار با صراحت بیشتری درباره 

نتیجه عملکرد واشنگتن سخن گفتند. 
ایشان تصریح کردند: »نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به 
تفاهم‌نامه امضا‌شده بین روسای جمهور ایران و آمریکا بار دیگر این 
حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس‌جمهور آمریکا چقدر 
بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگوئی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، 

اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی است.«
این پیام در واقــع فاصله میان دو مقطع را به تصویر می‌کشد‌؛ در 
مقطع نخست، رهبر انقلاب با وجود نظر متفاوت خود، براساس 

تعهد مسئولان دربــاره حفظ حقوق ملت و مقاومت اجــازه اجرای 
تفاهم را صادر کردند‌ اما کمتر از یک ماه بعد، رفتار آمریکا به جایی 
رسید که ایشان از آن به‌عنوان »تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی« 
یاد کردند.  ایشان افزودند: »امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره‌ واقعی 
کــرده تا این تجربه‌ تاریک از جنایت و  و بــدون نقاب خود را آشکار 
بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل 
کنون پایان بازه ۶۰ روزه، فرصت  اعتماد و پلید‌بودن آمریکا باشد.« ا

مناسبی برای بررسی این »سند« است. 

   تفاهمی که قرار بود جنگ را تمام کند

اوج نقض تعهدات امنیتی آمریکا در روزهای پس از تفاهم اسلام‌آباد 
که در حالی  کــرد‌؛ نبردی  را باید در نبرد ۱۳روزه هرمز جست‌وجو 
شکل گرفت که قرار بود تفاهم ۲۸ خرداد، مسیر منطقه را از جنگ 

کره هدایت کند.  و رویارویی نظامی به سمت توقف درگیری و مذا
اما در عمل، نه‌تنها تنش نظامی فروکش نکرد، بلکه دامنه حملات 
به مناطق و اهدافی در اطراف تنگه هرمز نیز کشیده شد. قشم نیز 
در جریان این حملات هدف قرار گرفت‌؛ رخدادی که تنها یک نقطه 
روی نقشه عملیات نظامی نبود، بلکه تبعات انسانی آن مستقیما به 

مردم غیرنظامی رسید و در نهایت به شهادت یک کودک انجامید. 
شهادت این کودک در قشم، تصویری عینی از فاصله میان متن 
تفاهم و واقعیت میدان بود. تفاهمی که قرار بود با پایان عملیات 
نظامی و کاهش تنش، زمینه را برای گفت‌وگو فراهم کند، در کمتر از 

چند هفته با حملاتی مواجه شد که قربانی آن یک کودک بود. 
اهمیت این رخــداد زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در کنار 
تعهدات مندرج در تفاهم قــرار دهیم. در چارچوب تفاهم، قرار 

بود عملیات نظامی پایان یابد و طرفین از تهدید یا استفاده از زور 
علیه یکدیگر خودداری کنند. بنابراین، حمله به مناطق مسکونی 
و به‌خطر افتادن جان غیرنظامیان، بخشی از همان روندی است 
که نشان می‌دهد واشنگتن و متحدانش عملا به‌سمت اجرای 
تعهدات کاهش تنش حرکت نکردند.  نبرد ۱۳روزه هرمز از این منظر 
یک نقطه‌عطف بود‌؛ زیرا نشان داد فاصله میان »امضای تفاهم« و 
گر قرار بود تفاهم  »رفتار آمریکا در میدان« تا‌چه‌اندازه عمیق است. ا
کره باشد، حملات نظامی  اسلام‌آباد آغازگر دوره‌ای از آرامش و مذا
و کشته‌شدن غیرنظامیان، به‌ویژه غیرنظامیان در قشم، دقیقا در 

نقطه مقابل چنین هدفی قرار داشت. 

   پایان جنگ در لبنان‌؛ تعهدی که نیمه‌کاره ماند

موضوع لبنان نیز یکی دیگر از آزمــون‌هــای تفاهم بــود. تفاهم 
اسلام‌آباد پایان فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی 
جبهه‌ها، از‌جمله لبنان، را در چارچوب خود مورد توجه قرار داده 
بود.  اما تداوم تنش و فشار در لبنان و حل‌نشدن کامل مساله پایان 
جنگ، بار دیگر نشان داد که آمریکا و متحدانش در میدان عمل 
کره از پایان درگیری سخن  به‌همان انــدازه‌ای که در پای میز مذا

می‌گویند، به اجرای آن متعهد نیستند. 

   محاصره‌؛ تعهد ۳۰روزه‌ای که دوام نیاورد

ــود رونـــد رفــع محاصره و ممانعت علیه ایــران  همچنین قـــرار ب
بلافاصله آغاز و در یک بازه ۳۰روزه تکمیل شود. در مقابل، برای 
عبور ایمن کشتی‌های تجاری نیز ترتیباتی در نظر گرفته شده بود.  
گر یک طرف به‌جای اجرای تعهد خود، فشار را حفظ یا تشدید  اما ا

کند، سازوکار متقابل از اساس بی‌معنا می‌شود. این همان اتفاقی 
بود که در عمل رخ داد‌؛ تعهدی که قرار بود ظرف یک ماه به رفع 
محاصره منجر شود، در کنار سایر موارد نقض، به یکی از نشانه‌های 
بی‌اعتباری تفاهم تبدیل شــد.  در چنین شرایطی، جمهوری 
اسلامی ایران نیز نمی‌توانست اجرای یک‌جانبه تعهدات خود را 

غ از رفتار طرف مقابل ادامه دهد.  فار

   تحریم‌؛ بازگشت همان ابزار قدیمی

اما شاید روشن‌ترین نشانه شکست تفاهم در حوزه اقتصادی باشد. 
قرار بود در دوره اجرای تفاهم، مسیر رفع تحریم‌ها و فراهم‌شدن 
امکان تجارت و صادرات انرژی ایران هموار شود و آمریکا از وضع 
تحریم‌های جدید خــودداری کند.  با‌این‌حال، تحریم همچنان 
به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای فشار واشنگتن باقی ماند.  
این در حالی بود که فلسفه اصلی بازه ۶۰ روزه، ایجاد فضایی برای 
کنون  گفت‌وگو دربـــاره رفــع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای بــود.  ا
کرات اساسا شروع نشد،  سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید مذا
زیرا آمریکا تنها چند هفته پس از امضای تفاهم مرتکب »نقض 

فاحش و گسترده« آن شد. 

   پول‌های ایران کجاست؟

مساله دارایی‌های ایــران نیز همین تناقض را آشکارتر می‌کند. در 
چارچوب تفاهم قرار بود منابع و دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد 
شده و در دسترس قرار گیرد اما با گذشت هفته‌ها، وعده آزادسازی 
منابع ایران به اقدام عملی گسترده و قابل لمس تبدیل نشد. این 
مساله از نظر اقتصادی اهمیت دارد اما اهمیت سیاسی آن بیشتر 
اســت.  وقتی آمریکا آزادســـازی منابع ایــران را که قــرار بود بخشی از 
اجرای تفاهم باشد، به اهرمی برای مطالبه امتیازات جدید تبدیل 
می‌کند، در واقع همان الگوی آشنای »فشار برای گرفتن امتیاز« را 
بازتولید کرده است. این دقیقا خلاف فلسفه‌ای است که قرار بود 

تفاهم اسلام‌آباد براساس آن شکل بگیرد. 

   از هرمز تا تحریم‌؛ یک الگوی واحد

کنار یکدیگر بگذاریم، با مجموعه‌ای  گــر تحولات ایــن دو مــاه را  ا
از رخــدادهــای منفصل مواجه نیستیم‌؛ بلکه با یک الگوی واحد 
ــه‌رو هستیم.  در حــوزه امنیتی، تهدید و فشار ادامــه یافت، در  روب
میدان نظامی، نبرد ۱۳روزه هرمز رخ داد، در حوزه منطقه‌ای، مساله 
پایان جنگ در لبنان همچنان محل مناقشه باقی ماند، در حوزه 
اقتصادی، تحریم و فشار ادامه پیدا کرد، در حوزه مالی، آزادسازی 
کراتی که  کامل منابع ایران محقق نشد و در حوزه دیپلماتیک، مذا
قرار بود ظرف این دوره آغاز شود، اساسا به‌دلیل نقض تعهدات آمریکا 
شروع نشد. بنابراین، می‌توان گفت تفاهم اسلام‌آباد در عمل مرده 
به‌دنیا آمد.  تفاهم اسلام‌آباد نه‌تنها یک توافق با آمریکا نبود‌، یک 
آزمون دیگر برای آمریکا بود. واشنگتن بار دیگر نشان داد که مساله 
، گرفتن امضا نیست‌؛ گرفتن تضمین برای  اصلی در برابر این کشور

روزی است که آمریکا تصمیم می‌گیرد امضای خود را زیر پا نگذارد. 
کره  رهبر انقلاب پیش از آغاز این مسیر هشدار داده بودند که مذا
حضوری به‌معنای پذیرش نظر دشمن نیست. امروز، پس از گذشت 
۶۰ روز و تجربه نقض عهد، معنای آن هشدار روشن‌تر از گذشته است. 
آمریکا یک‌بار دیگر مانند برجام امضا کرد‌ اما آنچه باقی ماند، نه اعتبار 

امضا، بلکه یک سند تازه از بی‌اعتباری آن بود. 

P O L I T I C S

سیاسی

آن‌سان که خون جوانه زند
1. امــروز انبوه جوانان ایرانی که در خلوت صفحه 
ــا خـــوانـــده‌انـــد یا  ــاریـــخ مــعــاصــر را یـ ذهـــن‌‌شـــان تـ
ــا مـــرور می‌کنند،  شنیده‌اند و تــا وقــایــع ایــن روزهـ
قطعا به قضاوت‌هایی در باب داستان تاریخ جهان 

می‌رسند. 
ایــران  زیــادی در  تاریک  تاریخ صحنه‌های  تئاتر   .2

خلق کرده است:
- الف: 211 سال پیش در دوره فتحعلی‌شاه قاجار

انعقاد قرارداد ننگین گلستان: جدایی ارمنستان، 
و  اینگوش  چچن،   ، قفقاز داغستان،  گرجستان، 
ــای کاسپین بــه مساحت  ســواحــل ارزشــمــنــد دریـ

حدود 230 هزار کیلومترمربع.
فــتــحــعــلــی‌شــاه  دوره  در  پــیــش  ســــال   196 ب: 
انعقاد قــرارداد ننگین ترکمنچای: جدایی   - قاجار
آذربــایــجــان، نــخــجــوان، ایـــروان و بخشی از تالش 

به‌مساحت حدود 30 هزار کیلومترمربع.
- ج: 168 سال پیش در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار

ــرات، افــغــانــســتــان،  ــ مــعــاهــده پـــاریـــس: جــدایــی ه
مساحت  به  مکران  از  بخش‌هایی  و  بلوچستان 

حدود 980 هزار کیلومترمربع.
د: 153 سال پیش در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار 
مناطقی  گلداسمیت:  ننگین  ــرارداد  قـ موجب  به 
از پــاکــســتــان و سیستان بــه مــســاحــت 350 هــزار 

کیلومترمربع از ایران جدا شد. 
ــان نــاصــرالــدیــن‌شــاه  ــال پــیــش در زمــ ـــ: 143 سـ هـ
ازبــکــســتــان،  ترکمنستان،  ــال:  آخــ پــیــمــان  قــاجــار 
تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به مساحت 
یک‌میلیون و 226هــزار و 500 کیلومترمربع از ایران 

جدا شد. 
و: 105 ســـال پــیــش در زمــــان احــمــد‌شــاه قــاجــار 
براساس پیمان منطقه‌ای مستشاران انگلیس، 
، عــمــان و جــزایــر ارزشــمــنــد دیــگــر به  امــــارات، قــطــر
 مساحت 405هزار و 287 کیلومترمربع رسما از ایران 

جدا شد. 
: 87 سال پیش در زمان رضاشاه پهلوی - پیمان  ز
ننگین سعدآباد: ارتفاعات سوق‌الجیشی آرارات به 
ترکیه، بخش عظیمی از رود اروند به عراق و دشت 
به  کیلومترمربع   3000 مساحت  بــه  ناامید  وسیع 

افغانستان بخشیده شد. 
ح: 70 سال پیش در زمــان محمدرضاشاه پهلوی 
ــای خــزر به  بــنــدر راهــبــردی »فــیــروزه« در شــرق دریـ

شوروی واگذار شد.

ط: 55 سال پیش در زمان محمدرضاشاه پهلوی، 
ایـــران  از  کیلومترمربع   700 مــســاحــت  بــه   بــحــریــن 

جدا شد. 
ــران 5/148/195 )پنج‌میلیون و  ای از  ایــن یعنی   .3
148هــزار و 195 کیلومترمربعی( حدود دو‌سومش 

ظرف 200 سال اخیر جدا شده است.
تاریک  تاریخ  تئاتر  از  امــا دو صحنه مهم دیگر   .4

استعمار در خصوص ایران باقی مانده است:
ـــ جــدایــی چــابــهــار بــه عــنــوان تنها راه اتصال  الــف ـ
 ایــران به اقیانوس هند و آب‌هــای آزاد بین‌المللی 

و تجارت جهانی.
ب ــ انسداد راه ایران به اقیانوس اطلس از مسیر 

. شمال ایران و زنگزور
ایــران و تسلط بر زنگزور  حضور ترامپ در شمال 
و معاف کــردن چابهار از تحریم‌ها در دوره دولت 
آقــای روحانی به شرطی که علی‌الحساب در اختیار 
هندی‌ها هم قرار گیرد با هدف اصلی مهار اقیانوسی 
چین بــوده اســت. پس پـــروژه اصــلــی‌ای که ترامپ 
دنبال می‌کند در مگاپروژه مهار هارتلند )روسیه تا 
چین( تعریف می‌شود و عملا اگر ایران را که منطقه 
پل یا بریج‌لند اســت، مهار کنند، چین و روسیه را 
مهار خواهند کرد. بنابراین ترامپ به دنبال جدایی 
آذربــایــجــانــات  منطقه  و  بلوچستان  و  سیستان 
ــران بسته شـــود. در آینده  ــران اســت تــا راه ایـ از ایـ
چنین تصمیمی اگر ایران قوی‌ترین اقتصاد جهان 
شود باید به دیگر کشورها التماس کند تا نفت و 

کالاهایش را بفروشد و از راه آنها عبور دهد. 
 » 5. دکترین امام شهید اما »ایران مستقل و مقتدر
بود. او که قبل از آن‌که رهبر باشد یک تاریخ‌پژوه و 
مسلط به تاریخ ادوار گذشته ایران بود و روندپژوهی 
تاریخ ایران معاصر را تا پهلوی بر‌پایه تجزیه آرام‌آرام 
ایران می‌دانست، در تمام طول رهبری‌شان تلاش 
کرد این حس استقلال‌طلبی ایرانیان را جامه اقتدار 
نظامی، تکنولوژیک، اقتصادی و فرهنگی-تمدنی 
بپوشاند که قرن‌ها بعد مردم سرزمین ایران بدانند 
که انقلاب اسلامی ایرانیان، گسست چرخه تجزیه 
تدریجی ایــران بود و آن‌قــدر حفظ یکپارچگی ایران 
برای ایشان واجد اهمیت بود که چونان سربداران 
و رئیسعلی دلواری، ایستاده و پولادین و مشت گره‌ 

کرده، خونش سنگفرش ایران شد. 
6. تجربه تاریخ ایران نشان داده است که همواره 
خــون جــوانــه مــی‌زنــد. آن‌ســـان کــه خــون ســربــداران 
در مواجهه بــا اجــانــب در قــیــام کــوچــک جنگلی یا 
رئیسعلی دلواری یا بی‌بی مریم بختیاری یا باقرخان 
و ستارخان جوانه زد، خون امام شهید هزاران جوان 

مبارز استعمار در ایران خواهد آفرید.

دست برتر ایران در وضعیت کنونی
ح شرایط موجود شروع کنیم تا بعد بتوانیم تحلیلی  اگر بخواهیم با شر
را روی آن بــگــذاریــم، شــرایــط مــوجــود ایــن‌گــونــه اســت کــه بعد از نقض 
تفاهم‌نامه توسط ایالات متحده آمریکا، با این تصور دست به اقدام زد 
که این بار می‌تواند با اقدام نظامی آنچه را که در جنگ ۴۰ روزه و قبل از آن 
نیز با تهدیدها نتوانسته بود به دست بیاورد، حاصل کند. البته این بار 
هدف را کوچک‌تر کرده بود و آن عبارت بود از باز کردن، به قول خودشان 

تنگه هرمز که تکلیف آن در ماده 5 تفاهم‌نامه روشن شده بود.
ایــالات متحده آمریکا با همکاری اسرائیل یک جنگ تمام‌عیار را علیه 
ایران شروع کرده بود. این جنگ عملا بعد از مذاکراتی که در اسلام‌آباد 
اتفاق افتاد، به یک تفاهم‌نامه رسید. قبل از این جنگ، در یک مقطعی 
با وساطت واسطه‌ها آتش‌بس اعــام شد و در خــال آتش‌بس، یک 
تفاهم‌نامه در اسلام‌آباد مورد موافقت طرفین قرار گرفت و به امضای دو 
رئیس‌جمهور ایران و آمریکا رسید. یعنی به‌عبارتی، ما تقریبا یک چرخه 
آنچه در جنگ‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد را الان تجربه کرده‌ایم:  کامل از 
جنگ، آتش‌بس، مذاکره و تفاهم. آنچه الان در واقع ما می‌بینیم، مرحله 

مابعد تفاهم است.
فرق الان با مثلا اول سال که جنگ را آمریکایی‌ها تازه شروع کرده بودند 
و اسرائیلی‌ها نیز وارد جنگ شده بودند، این است که آنجا جنگ بود 
و جنگ؛ ولی سیر تحول و تکامل حوادث به سمتی رفت که این چرخه 
عملا کامل شد. لذا اگر قرار باشد الان در واقع با نقض عهدی که توسط 
این  افتاده، عملا  اتفاق  تفاهم‌نامه  آمریکا در‌خصوص  ایــالات متحده 
چرخه گرفتار نوعی بن‌بست شده است. یعنی چرخه کامل است، ولی 
به‌دلیل عدول آمریکایی‌ها از تعهدات‌شان، به یک بن‌بست رسیده که 
یا بایستی این چرخه از نو شروع شود؛ یعنی جنگ، آتش‌بس، مذاکره و 
بعد یک تفاهم‌نامه جدید؛ یا این‌که نه، ایالات متحده آمریکا برگردد به 
تفاهم‌نامه و آنچه را که در اسلام‌آباد تفاهم شده، شروع کند به عملیاتی 
کردن. اگر جنگ دو طرف داشته باشد، در قسمت ایران تکلیف روشن 
است. ایــران با توجه به تعهدات و با توجه به این‌که کشوری متعهد و 
وفــادار به تعهدات خودش هست، به نام دین و به نام اسلام و به نام 

اخلاق، تکلیفش از این جهت روشن است. 
ما یک تفاهم‌نامه داریــم. بــرای این‌که این بن‌بست حل شــود، که این 
بن‌بست هم ساخته و پرداخته ترامپ است، اگر قرار است حل شود، 
باید برگردیم به تفاهم‌نامه و ایــالات متحده به تعهداتش عمل کند تا 
 ، ایران هم به تنها تعهدی که آنجا سپرده بوده، یعنی باز کردن تنگه هرمز
البته با ترتیبات ایرانی، عمل کند و بعد تازه ادامه مذاکرات اتفاق بیفتد تا 

گام‌های بعدی برداشته شود.
اما طرف آمریکایی، الان  به نظر می‌رسد که بیشتر گرفتار بن‌بست است. 
از یک طرف تصور بر این بود که می‌تواند آنچه را که تعهد کرده، با جنگ 
زیر پا بگذارد و آنچه را که در تفاهم‌نامه از دست داده، در جنگ مجدد 
به دست بیاورد؛ اما به دست نیاورده است. ترامپ، اگر به حرف‌هایش 
دقت کنیم، دو دسته حرف دارد. یک دسته این‌که بیان می‌کند: »ما دائما 
با ایرانی‌ها در حال مذاکره‌ایم؛ ایرانی‌ها التماس می‌کنند که مذاکره کنیم؛ 

ایرانی‌ها وضع‌شان خیلی بد است، به لحاظ اقتصادی، و ناچارند در واقع 
، هرمز و ادامه  دست دراز کنند که مذاکره کنند.« و در یک صحنه دیگر
ح می‌کند. این دو با هم در تناقض‌ هستند. در واقع، بیشتر  ماجرا را مطر
منعکس‌کننده دوگانگی ذهنی و دوگانگی عینی است که ترامپ با آن 
گرفتار شده است. با توجه به شگرد و روان‌شناسی ترامپ، که بیشتر 
آرزوهــایــش را بلندبلند اعــام می‌کند و به‌عنوان تعهد طــرف مقابل یا 
ح می‌کند. در آن قسمتی که می‌گوید »همه چیز  موضع طرف مقابل مطر
تحت کنترل است«، بیشتر آرزوی این را دارد و در نتیجه این را بلندبلند 

اعلام می‌کند.
در روان‌شناسی و رفتارشناسی او هم این است که طرف مقابل آنچه را 
که او بلندبلند اعلام کرده، بپذیرد. خب، این را جمهوری اسلامی ایران 
ماه‌هاست و سال‌هاست که نپذیرفته و طبیعی است در شرایطی که 
جنگی را که آمریکایی‌ها باخته‌اند، جمهوری اسلامی ایران هم به طریق 

اولی نخواهد پذیرفت. 
قسمت دیگر ذهن او این است که این وضع نمی‌تواند ادامه پیدا کند. باز 
دوباره بلندبلند فکر می‌کند. آرزویش این است که مذاکراتی اتفاق بیفتد 
تا وضع موجود تغییر بکند و این بار هم در واقع می‌خواهد با بلندبلند 
اعلام کردن و بلندبلند فکر کردن، ایران را -منظورش این است که-قبول 
کند، بیا مذاکره کن تا شرایط من را، مثلا، یا اوضاعی را که من می‌گویم، 
بپذیری و تا تفاهم صورت بگیرد. بن‌مایه مشترک هر دوی اینها، روحیه 
تکبر و غرور و درواقع ازخودراضی بودن و روحیه استکباری است که وجود 
دارد. در هر دو مورد، می‌خواهد آنی شود که او می‌خواهد؛ نه یک کلمه 
. آمریکا دیگر دست بالا را ندارد. برآیند این  ، ولی نه یک کلمه بیشتر کمتر

دو حرف هم این را نشان می‌دهد که آمریکا دست بالا و برتر را ندارد.
چون آمریکا زمانی که قدرت هژمون بود، این‌جور نبود که در واقع این‌گونه 
پارادوکسیکال صحبت بکند؛ بلکه به عنوان، به قول بعضی‌ها در ایران، 
»کدخدای جهان« می‌گفت و می‌شد. ولی الان می‌گوید یا این یا این؛ و 
هیچ‌کدام هم در واقع توسط ایران اتفاق نمی‌افتد. چرا اتفاق نمی‌افتد؟ 
به خاطر این‌که برخلاف تصور یا برخلاف القایی که ترامپ تلاش دارد آن را 

القا بکند، ایران دست پایین را ندارد. 
اگر ایران دست پایین را داشت، به نام منطق و به نام قاعده‌ای که در روابط 
اجتماعی و سیاسی انسان‌ها و کشورها با همدیگر شناخته‌شده‌است، 
علی‌القاعده بایستی ایران آن گفته یا بخشی از گفته‌های او را می‌پذیرفت 
و کار تمام می‌شد. این‌که ایران نمی‌پذیرد، به این دلیل است که ایران 
دست برتر را دارد و چون ایران دست برتر را دارد، شرایط غیرقابل‌شدنی 
را هم پیشنهاد نمی‌دهد؛ شرایطی که گفته، عین همان‌هایی است که 

آمریکا در تفاهم‌نامه به آن تعهد کرده است. 
این نکته‌ای است که به‌جز ترامپ- که طبیعی است که او را نمی‌شود از 
عقلای دنیا حساب کرد-عقلای دنیا همه این را اعتراف دارند که ایران 
دست برتر را دارد، آمریکا پیروز نشده و آمریکا اگر بخواهد بدون جنگ 
این غائله را تمام کند، چاره‌ای جز دادن امتیازات به ایران، همان‌طور که 
در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود، ندارد. و بعد فقط هم چاره در این نیست که 
، چاره‌ای ندارد  ، با توجه به روند امور روی کاغذ تعهداتی را بدهد. این بار
که عملا به آنچه که تعهد کرده، بپردازد که در صدر آن آزاد کردن دارایی‌ها 
و امــوال ایــران است و بعدش هم برداشتن تحریم‌ها و آن چیزی که در 

آنجا وجود دارد.

روح الله  احمد زاده کرمانی    |       استاد دانشگاه
یادداشت

محمدباقر خرمشاد    |       استاد دانشگاه
یادداشت

با پایان موعد دوماهه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، »جام‌جم« در گزارشی ویژه 
به بررسی اعتبار امضای رئیس‌جمهور آمریکا پرداخت

وز بدعهدی و جنایت 60 ر


